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  যسم االله اॐඟ໌૱ن اনඟ໌࣓م
  مقدمه

 من لا نبي بعده. الله وحده والسلام والصلاة على الحمد
  در آغاز كتاب دوست دارم به دو نكته اشاره كنم:

دانم اين گونه اعمال  ييا لعنت فرستادن ندارم. و مباور به توهين كردن  اول:
  كنند. يبرند و انسان را به هدف نزديك نم راه به جايي نمي

شود پيروان يك عقيده باطل را نادان  ياما بعضى جاها آدم ديگر مجبور م
كنند حد اقل حق داريم  يكه آنها مقدسات را لعن و نفرين م بنامد! خصوصاً وقتي

  هل و نادان بدانيم. كه ايشان را جا
همزمان با نوشتن اين كتاب كشف كردم كه اگر پيروان حق به اندازه  دوم: 

شود و چون دليل ندارد به  هواداران باطل كوشش كنند زبان باطل بسته مي
  دهد!  يخزد و در ميدان اينهمه جولان نم اي مي گوشه

هروان باطل كنند و ر يولي افسوس كه پيروان حق به اندازه لازم سعي نم
  شب و روز در تلاشند. 





  
 

  شناسي دانش جرم

سرايي  اي ندارد افسانه علم جرم شناسي به انكار يا ظاهرسازي متهمان توجه
  تواند آگاهان به اين علم را از كشف حقيقت باز دارد. مجرمان ما يا مغرضها نمي
  بينيم: و زليخا مي ؛مثلا در داستان يوسف

كند زليخا  راه بدر كند اما يوسف قبول نميخواهد يوسف را از  زليخا مي
كند، يوسف  بندد، و يوسف را وسوسه مي ريزد، درها را مي را مي طرح جرمي 

خواهد او را مجبور كند، اما يوسف به طرف  نمايد، زليخا مي همچنان انكار مي
رسد و پيراهن يوسف  دود، زليخا پشت سرش دويده دستش به پيراهن مي در مي

د، در اين لحظه در باز شده و بين دو لنگه در، شوهر زليخا با شو پاره مي
  .گردد. حالت آشفته زليخا و يوسف نشان از جرمي دارد! همراهان ظاهر مي

~  _  `  f   e   d  c  b  a  }   گويد: زليخا پيش دستي كرده و مي
j   i   h     gz.  :سزاي كسيكه نسبت به زن تو اراده بدي « .]25[يوسف

  .»ته باشد چيست جز آنكه زنداني يا شكنجه شود!داش
كند آنرا  گويد، او جرم يوسف را ثابت نمي ببينيد زليخا چگونه دروغ مي

دهد او مرحله بعدي، يعني چگونكي  تر از آفتاب جلوه مي امري واضح و روشن
  سازد. سزاي جرم يوسف را مطرح مي

ه چيز به نفع ظاهرا در مقابل اين زن مكار، يوسف بازنده است، هم
  زليخاست.

او زن است و معمولاً در اين گونه حوادث زن مظلوم است و قاضي خود نيز 
ريزد. در مقابل،  نفع است، اگر زنش متهم شود آبروي او نيز مي در اين قضيه ذي
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نيز ندارد، بسادگي  يوسف موقعيت اجتماعي ممتازي ندارد زبان چرب و نرمي 
  .»خواست زليخا از من گناه مي«. p  o  n  m  lz}گويد:  مي

اما دخالت هوشمندانه يك همراه عزيز مصر كه اتفاقاً از خويشاوندان زليخا 
  بود صحنه را عوض كرد.

 {  �    ~  }  |  {  z  y  x         w  v  u      t  s  r
   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡

¸  ¶    µ  ´¹     »  º½¼z . :و در اين هنگام، «. ]28-26[يوسف
اگر پيراهن او از پيش رو پاره شده، «شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد كه: 

گويد، و او از دروغگويان است. و اگر پيراهنش از پشت پاره  ن راست مىزآن 
هنگامى كه (عزيز مصر) . گويد، و او از راستگويان است شده، آن زن دروغ مى

ن او (يوسف) از پشت پاره شده، گفت: اين از مكر و حيله شما زنان ديد پيراه
  .»كه مكر و حيله شما زنان، عظيم است ؛است

تراشي و  بدون شك زليخا تا آخر هم گناه خود را نپذيرفت اما دليل
سازي او، شوهر را قانع نكرد او شايد گفته بود كه يك لحظه يوسف در  بهانه

رد و پيراهنش پاره شد و از اين حرفهاي بي كشمكش، تصادفا پشت به من ك
تر از اينها بود كه ديگر گول  دليل كه گفتنش آسان است! اما شوهر با هوش

  بخورد دليل جرم، خيلي قوي بود.
شناسي، هر چقدر هم يك طرف طرار و مكار و  اين است فايده دانش جرم 
  كند. گر باشد باز شاهد جرم رسوايش مي حيله

همين روش دعواي شيعه و سني مبني بر راست يا دروغ  در اين كتاب با
بودن غدير خم و جانشيني علي و شكسته شدن پهلوي فاطمه را به محك 

اعتنا به جار و جنجال و دعوا و مكر طرفهاي دعوا به كمك علم  كشيم و بي مي
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گوست. درست مثل  كنيم كه حقيقت چيست و كي دروغ شناسي ثابت مي جرم
  ف كه زبان چرب و نرم زليخا را از تاثير انداخت.پيراهن پاره يوس

  ؟هعيش به روايت ستيچ ماجرا
در آخرين سال عمر با بركت خويش  صگويند: حضرت محمد اهل تشيع مي

به سفر حج رفتند و در بازگشت، كاروان عظيم همراه خود را در محلي بنام 
علي را  غدير خم متوقف كردند و سپس در جمع آنها اعلان فرمودند كه االله

 اند و علي جانشين من است. بعد از من رهبر شما تعيين فرموده
  گفتند. گويند: پس از اين اعلان مردم به علي تبريك اهل تشيع مي

دار فاني  صروز بعد از اين حادثه، حضرت محمد 70به روايت اهل تشيع 
تغيير را وداع گفته و به جهان باقي شتافتند. و اصحاب او بلا فاصله حكم را 

دادند و علي را كنار زدند و ابوبكر را بر كرسي خلافت نشاندند، و به اين نيز 
بسنده نكردند و به خانه علي هجوم برده و در خانه را سوزانده و وارد خانه 
شدند و به گردن علي ريسمان انداختند و او را كشان كشان به مسجد بردند و 

يا غلام عمر فاطمه را كه پشت در  دار پهلوي فاطمه شكست و عمر در اين گيرو
گير كرده بود با فشار دادن در له كرد تا آنجا كه حضرت فاطمه سقط حمل نمود 

  .اش مرده به دنيا آمد! و جنين شيشماهه
به روايت اهل تشيع عمر و يارانش همچنان علي را كشان كشان به داخل 

باز نكرد و مسجد بردند و هر چي سعي كردند علي دست مشت كرده خود را 
  .به همين اكتفا كردند كه دست علي به دست ابوبكر بخورد و بيعت انجام گيرد!

سال سكوت كرد تا مردم  25پس از اين واقعه به روايت شيعه حضرت علي 
  او را خليفه كردند.

گويد: لازمه ايمان است كه ما حق را از  خواهد؟ شيعه مي حالا شيعه چي مي
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بكر و عمر را غاصب به شمار آوريم و از آنها متنفر آن حضرت علي بدانيم و ابو
  .باشيم!

گويند در پي آن،  شود. آنها مي البته تمام خواست شيعه به اين خلاصه نمي 
لازمه ايمان است كه مسلمانان برداشت شيعه از اسلام را بپذيرند. عبادت و دعا، 

ن صالح حاجات نماز و روزه، حج و جهاد، بر اساس فقه شيعي باشد. و از مردگا
  اهند و دور قبور آنها طواف كنند!.خود را بخو

  گويد؟ حالا ببينيم طرف ديگر دعوا چه مي
گويند: نه خير، اين داستان از پايه دروغ است. نه  ها) مي طرفداران عمر (سني

در غدير خم علي را جانشين خود كرده، نه كسي ايشان را  صحضرت محمد
نه فاطمه حمله شده، نه پهلوي فاطمه شكسته مجبور به بيعت كرده، نه به خا

است. همه اين حرفها دروغ، بلكه سه روغ است! و داستاني خياليست پايه و 
  .اساس و ريشه ندارد!

  ماجرا چيست؟ به روايت سنى!
حضرت علي را با لشكري به يمن فرستاد  صهاي آخر عمر، رسول االله در ماه

تر رفته بود  حضرت خالد دو ماه پيش تا كارهاا را از حضرت خالد تحويل بگيرد
  تا زكات جمع كند و امور را به نظم درآورد و سركشان را به جايي بنشاند.

گفتند به خالد بگو كه برگردد و  به حضرت علي صحضرت محمد
خواهد برگردد، برگردد و هر كس  فرمودند: لشكر او مختار است كه هر كس مي

  بعد با علي برگردد تواند بماند، و خواهد بماند مي مي
رفت و كارها را از حضرت خالد تحويل گرفت و به اتمام  حضرت علي

رسانيد و اراده برگشت كرد! در كاروان علي، مال زكات و شترها و مواشي مانع 
دانست  شد و علي مي تر مي از حركت سريع بود و موسم حج پيوسته نزديك
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تاب بود تا با ايشان  ند! و بيرو حضرت محمد امسال براي اولين بار به حج مي
  .همراه باشد!

آوري زكات بودند. و چون براي كارمندان  لشكر علي چون كه كارمندان جمع
نيز از مال زكات حقي است! از حضرت علي درخواست كردند كه اجازه دهد 
شتران زكات را سوار شوند و بر آنها بار نهند. و همچنين درخواست كردند كه 

به هر نفر يكي داده شود! حضرت علي فرمود نه تا آنوقت كه به از لباسها نيز 
  كنند. دانند و تقسيم مى رسول االله برسيم. و ايشان مي
شود كه شتران زكات را سوار شويم و شترهاي ما  ياران علي گفتند چي مي

داند و كارش.... صبر كنيد  اند و از راه مانده، علي گفت نه! نه! رسول االله مي خسته
تر كرد، آخر  تاب ال به رسول االله برسد! و حركت كند، شتران خسته علي را بيتا م

كار، يك نفر از گروه را امير بقيه نمود و خود سبك بار و سبك بال به سوي مكه 
حركت كرد تا به حضرت محمد رسيد در حاليكه خودش در لباس احرام پوشيده 

  بود.
حرام نپوشيده گفت چرا؟ اول همسرش فاطمه را ديد تعجب كرد كه لباس ا

گفت پدرم گفته بعد از عمره لباس احرام را بكنم و منتظر موسم حج باشم و 
  روز مانده تا حج. 3حالا 

داستان را كوتاه بگويم، علي با پيامبر حج كرد و لشكر علي هم به شهر 
امر كرد اي علي برو با لشكرت بيا. علي رفت اين را  صنزديك شد، رسول االله

كه وقتي علي براي لشكر، امير تعيين كرد و از آنها جدا شد سربازان  هم بگويم
دوباره به امير جديد گفتند كه اجازه بده از شتران زكات استفاده كنيم و به عبايي 
از مال زكات به تك تك ما بده، او هم اجازه داد كه بر شتران بيت المال سوار 

  كات داد.شوند، و هم به هر نفر يك عباي پيشمي از مال ز
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ها تغيير كرده و ديد كه شترهاي زكات هم به كار  علي كه آمد ديد قيافه
گرفته شده، خشمگين شد. امير را گفت بيا بينيم چرا چنين كردي؟ گفت 

شوند آراسته باشند، علي او را بشدت  خواستم گروه وقتي بر مسلمانان وارد مي
و بعد عباها را از لشكر  ملامت كرد و فرمود فوراً هرچي كه دادي را پس بگير

  .پس گرفت. اين كار هم بر امير گران آمد، هم بر همه افراد لشكر!
امير به حضرت علي گفت وقتي به رسول االله رسيدم خواهي ديد كه چگونه 
شكايت خواهم كرد، فرداي ورود به شهر، اميري كه علي تعين كرده بود صبح 

ل االله با مهرباني مرا به حضور گويد: رسو زود پيش رسول االله رفت. خودش مي
پذيرفت و خوش آمد گفت و حالم را پرسيد وقت را مناسب ديدم گفتم يا 

جايي  رسول االله اگر بداني در اين سفر از دست علي چي كشيديم از سختي بي
او، از خشونت او، و اگر بداني چه همسفر بدي بود، گفتم و گفتم... ناگهان 

فرمود بس يا ابن شهيد! به االله قسم كاري كه علي به زانويم زد و  صرسول االله
كرد درست بود..... و از حضرت علي تعريف كرد تا آنجا كه با خود گفتم 
مادرت به عزايت بنشيند چه گفتي، و با خود عهد كردم كه پس از آن ديگر از 

 .علي بغض نداشته باشم!
اعضاء گروه از  اما اين فقط امير نبود كه از علي كينه در دل داشت، تك تك

كردند و چون خبر روز بين  گيري علي دلخور بوده و او را بدگويي مي سخت
مسلمانان ماجراي اين گروه با مال زكات و رفتار علي بود، لذا حرفهاي افراد 

رسيد، فراموش نكنيد  صگروه نقل و نبات مجالس شد و به سمع رسول االله
  .در بود!كه دختر پيامبر در اين سفر همراه و انيس پ

و زنان پيامبر نيز بودند، حتماً خبر به رسول االله از چند جهت رسيد، و رسول 
  .االله را خوش نيامد كه علي كار حق و ثواب كند مردم از او بدگوئي كنند!

ذيحجه بعد در راه باز گشت به مدينه در محلي بنام غديرخم  18روز 
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د! و سخنان مهمي فرمودند امر كرد تمام افراد كاروان يكجا جمع شون صپيامبر
من كنت أنا مولاه «و مهمترين حرفي كه در باره علي زدند در آن روز اين بود: 

  .»فإنّ علي مولاه!
هر كس كه من مولاي اويم، علي هم مولاي اوست. مولا در عربي و در قرآن 
به چند معني آمده، به معني سيد، و خواجه، و آقا، و به معني دوست، و به معني 

  .رست، و به معني كارساز آمده!سرپ
اين  صشيعه اينجا فرصت را غنيمت شمرده و گفته منظور حضرت محمد

  جانشين و خليفه من است. اين حرف مردود است. بوده كه علي
  به چند دليل!:

اين را نگفت مگر آنكه يك اعتراض را رد كند، و به  صرسول االله - 1
و اين عكس العملي درباره عمل  اند، لشكر علي بفهماند كه بر ثواب نبوده

  سربازان علي بود.
درباره چنين امري مهمي چرا بايد رسول االله از جمله دو پهلو يا سه پهلو  - 2

گفتند كه علي خليفه من  استفاده كنند و توضيح بيشتري ندهند! بايد واضح مي
  دادند. است! و شرح مفصلى مي

زيرا بعدا از بين انصار و  اينرا نفهميدند صحاضران از حرف رسول االله - 3
حتي يكنفر نيز غدير را بايد نياورد و آن  صمهاجرين بعد از مرگ رسول االله

فهمند را هيچكس ديگر  مي صچيزي كه امروز شيعه از حرف رسول االله
  نفهميد! 

خواستند در حج چنين چيز مهمي را اعلان كند  مي صاگر رسول االله - 4
دير اهل مكه حضور نداشتند، و خيلي از افراد ترين مكان عرفه بود، در غ مناسب
  هاي عرب نيز نبودند. قبايل
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خواست علي را در مراسم حج جانشين معرفي كند او  اگر رسول االله مي - 5
فرستاد تا كاري كه خالد در شش ماه  هاي عمر به يمن نمي را در آخرين ماه

ن نبود، حتي پيدا ها كه تلف تكميل نكرده بود را تكميل كند! مثل امروز آنوقت
داد شايد  اي رخ مي ماه طول بكشد، يا اگر حادثه 2توانست  كردن خالد مي
افتاد، فراموش نكنيد كه يمن در آخرين سال  ها به تعويق مي برگشت علي ماه

حيات پيامبر يك استان آشوب زده بود! پس رسول االله مقدمه چيني براي اعلان 
  .يل ما است!جانشين علي نكردند و اين بهترين دل

اعمالي كه دال بر خلافت  صبعد از غدير تا لحظه وفات نيز رسول االله - 6
علي داشته باشد از خود نشان ندادند. كليدهاي فرماندهي را به دست او ندادند، 

  را دور نكردند!. ءو رقبا
اگر قرار باشد يك حديث را بگيريم و يك صحابي را جانشين پيامبر  - 7

ي پيامبر زياد بودند! مثلاً درباره ابوبكر فرمودند كه در اعلان كنيم پس خلفا
تر است! اين  ترازوى قيامت اعمال نيك او از وزن اعمال تمام امت سنگين

گويد ابوبكر از علي برتر است، يا در وقت مريضي فرمودند ابوبكر  حديث مي
  انيم.توان دليل برتري ابوبكر بر علي بد نماز باشد، اين را هم مي امام و پيش

بود! يا  آمد حتماً عمر مي يا در باره عمر فرمودند اگر بعد از من نبي مي
  فرمودند ابوبكر و عمر سيد بزرگسالان در بهشت هستند.

  !)ء(غير از انبيا
دليل  7هر كدام از اين دلايل به تنهايي براي رد ادعاي شيعه كافي است، و ما 

  دلايل بر ضد ادعاي شيعه. آورديم. و غير از اينها تمام كتاب پر است از
خواست علي را جانشين خود اعلان كند بايد از  اگر واقعاً رسول االله مي - 8

كرد، مردمي كه به رسالت رسول االله ايمان آوردند به خلافت  روز اول چنين مي
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آوردند، مثل كاري كه موسي كرد، از روز اول هارون را  علي هم ايمان مى
  .خود اعلان كرد، و بني اسرئيل مخالفتي نكردند!جانشين خود و همدست و يار 

آمده بود تا مردم را  صدر آخر، اين نكته را بگويم كه حضرت محمد
تربيت كنند و از اول تا آخر علاوه بر جنگ با كفار به ياران خود نيز درس 

دادند! ياران پيامبر يك روزه از كلاس اول به دانشگاه  داري مي تربيت و امانت
آموختند، و خطبه روز غدير درسي از اين  ر روز درس جديدي مىنرفتند، ه

داري  سلسله درسهاست كه در آن رسول االله با اصحاب درباره نظم و امانت
ها از اين واقعه داستاني  سخن گفتند. و در اين كتاب ثابت كرديم كه شيعه

  اند. دروغين ساخته
ا در يابيم؟ جواب اين توانيم حقيقت ر شناسي مي حالا آيا به كمك دانش جرم

  است كه بدون شك و ترديد بله.
  گويد يا شيعه! توان دريافت كه سني راست مي شناسي مي به مدد علم جرم 

  نخست بيايم طرفهاي موثر در اين داستان را مشخص كنيم:
  كه حضرت علي را منصوب كرد. االله اول:
  كه جانشيني حضرت علي اعلام كرد. صحضرت محمد دوم:
  ود حضرت علي.خ سوم:

  دشمنان حضرت علي به گفته شيعه: (عمر و ابوبكر). چهارم:
  عامه مردم يعني مهاجرين و انصار. پنجم:
  ها. طرفداران علي يعني شيعه ششم:
  ها. طرفداران عمر يعني سني هفتم:
يم به رفتار هر كدام بدقت نطر كنيم. اين ما را به كشف حقيقت يبعد بيا

  كند. ون مينمره
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   جل جلاله در اين ماجرانقش االله
تعجب كنيم  ها را قبول كنيم آنوقت حق داريم از نقش االله اگر حكايت شيعه

و مجبوريم اين سوال را مطرح كنيم كه چرا رب العالمين در كلام خود، در 
قرآن، ذكر صريحي از اين مسئله مهم به ميان نياورده است. چرا از تقسيم ارث 

، تا داستان تولد بچه حضرت زكريا، تا صدها گرفته تا داستان اصحاب كهف
  موضوع ديگر موضوعي نيست كه قرآن به آن نپرداخته باشد.

اما حرف به اين مهمي (جانشيني علي را) حرفي كه به گفته شيعه در طول و 
عرض اسلام تاثير دارد را ناديده گرفت و هيچ سخن صريحي در اين باره 

كند (مهدي) و  سال است حكومت مي 1200 كه تا كنون نيست؟ چرا االله امامي 
قرار است به گفته شيعه تا قيام قيامت حكومت كند را قابل نديده كه يادي از او 

اش دو  كند و نام او را ولو در يك آيه ذكر كند! نام و اسم ذوالقرنين و قصه
  .صفحه قرآن را پر كرده! چرا از علي ذكري نيست؟

  شنويم. ح كنيم اين جوابها را مياين سوال را با دو طرف دعوا مطر
بنياد و دروغ است!  گويد: نگفتيم، نگفتيم كه اين داستان از اساس بي سني مي

  .شد! بود حتماً در قرآن صريحاً ذكر مي اگر علي جانشين پيامبر مي
گويد: اين درست كه نام علي در قرآن ذكر نشده اما به آن اشاره  شيعه مي

آيه از قرآن علي است! و  140ميد كه حد اقل منظور توان فه شده و با تاويل مي
براي اين صراحتا ذكر نشده كه ترس از آن بوده كه مخالفان قبول نكنند و اسلام 

  .از بين برود!
آيه اشاره شده در يك آيه به صراحت  100گويد: چه حرفها!! در  سني مي 

كنند!! چه  مينيامده؟! صراحت را كه مردم قبول نكنند اشاره را چگونه قبول 
حرفها!! ترس از كي بوده؟ چرا قرآن وقتي لات، عزي و منات را بد گفته از 
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كسي نترسيده؟ چرا مشركين و پدرانشان را وعده به جهنم داده از كسي 
را  صم عربان، زن پسر خوانده محمدنترسيده؟ چرا وقتي بر خلاف رواج مسلّ

وقتي قبله را از بيت  به عقد حضرت محمد در آورده از كسي نترسيده؟ چرا
  .اي نداشته؟! المقدس به كعبه تغيير داده، واهمه

چرا  !چرا وقتي يهود و نصارا را باطل در باطل دانسته از كسي نترسيده؟
  !وقتي كه اعلان كرده مشركين حق حج كردن را ندارند از كسي نهراسيده؟
كه بر چرا وقتي به عربان گفت پدران و مادران شما در جهنم هستند چون

  !اند از كسي نترسيده؟ شرك مرده
تر بوده و از  شيعه همچنان اصرار دارد كه نه خير مسئله جانشيني علي مهم

  عمر و ابوبكر ترسيده. 
بار  3را روزي سه  نام علي گويد: قرآن كه ترسيده، شما چرا در آذان سني مي

ر نكند و كنيد! چطور ممكن است كه االله در قرآن ذك با صداي بلند اعلان مي
  .بلال در آذان بگويد: أشهد أن علي ولي االله؟

گويد: اين آذان زمان رسول االله نيست ما بعدها بخاطر تبرك نام  شيعه مي
  .علي را در آذان داخل كرديم!

گويد: پس در قرآن هم براي تبرك داخل كنيد تا اين آخرين رشته  سني مي
احت شود و هر كدام راه خود شما با اسلام پاره شود و خيال ما و خيال شما ر

  را برويم.
اي كند ولي از مردم  گويد: در تاريخ يك مورد مشابه نيست كه االله اراده سني مي

  پنهان نمايد. االله كه مصلحت ديده نگويد، پيامبر چرا مصلحت نديده و گفته؟!.
خلاصه اين بگو و مگو پايان ندارد حالا شنونده خود قضاوت كند و اگر  

  ر گم است بخش بعدي را بخواند.هنوز سر د
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  در افسانه غدير خم ص نقش حضرت محمد
اگر خوب فكر كنيم نقشي كه اهل تشيع در افسانه غدير خم براي حضرت 

قائل شده سرا پا توهين به رسول االله است! اگر داستان غدير خم  صمحمد
  .راست باشد آن وقت جواب اين سوالها چيست؟

  !الله با دشمنان علي چيست؟هاي متعدد رسول ا دليل وصلت
هاي حكومت  چرا حضرت محمد با به زني گرفتن دختران دشمنان علي، پايه

  !او را سست كردند؟
  زنم: براي درك صورت مسئله مثالي مي
با ابوجهل در حال جنگ بودند! حالا  صدر طلوع اسلام، حضرت محمد

مان حال اجازه كردند و در ه اگر در اين گيرو دار با دختر ابوجهل عروسي مي
دادند كه او پدر خود را روزانه يا هر وقت كه خواست ببيند آنوقت كار از دو  مي

حال خارج نبود. يا به دختر ابوجهل هزار در صد اطمينان داشتند و يقين داشتند 
شود! و يا بايد  برد و با پدرش در توطئه شريك نمي كه او رازها را به بيرون نمي

كرديم كه مگر زن قحط بود رفتند با دختر  ي متهم ميتدبير ايشان را به بي
  ابوجهل عروسي كردند تا رازها و اسرار حكومتي به ابوجهل برسد.

گويد: ابوبكر و عمر با حضرت محمد در حال جنگ پنهان و  حالا شيعه مي
شناختند  داند كه رسول االله منافقان زمان خود را مي منافقانه بودند و هر كس مي

قبول دارد كه رسول االله با دختران عمر و ابوبكر و ابوسفيان عروسي و شيعه هم 
كردند و معاويه برادر زن ايشان شدند. و قبول دارد كه چند زن ديگر پيامبر هم 
از خويشاوندان ابوبكر و عمر و يا دشمنان ديگر حضرت علي بودند. و شيعه 

دند و در غصب گر بو گويد كه همسران پيامبر خائن و توطئه اين را هم مي
  خلافت با ابوبكر و عمر همدستي كردند.
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و شيعه اين را هم منكر نيست كه عمر و ابوبكر و ابوسفيان و معاويه هر 
توانستند به ملاقات دختر يا خواهر يا فاميل ديگر خود  خواستند مي وقت كه مي

ه سرايي دربار به خانه پيامير بروند. پس حق داريم بگويم كه شيعه با داستان
تدبير (زبانم  كند و ايشان را بي توهين مي صغديرخم دارد به حضرت محمد

گويد كه آن حضرت نيز در پايمال  زباني مي نمايد، و با زبان بي لال) معرفي مي
  اند.  شدن حق علي مقصر بوده

سازد، براي او مهم نيست كه  شيعه براي هر ايرادي از شكم خود جوابي مي
خواهد خود را از تنگنا خارج كند، و  ا نه، او فقط ميجوابش پايه علمي دارد ي

  تراشد تا چند روز ديگر مذبوحانه با عقايد باطل خود زندگي كند. بهانه مي
  گويد: اينجا شيعه مي

تر با دختران اين  هاي سياسي و هدفهايي مهم رسول االله به خاطر مصلحت
  افراد عروسي كردند.

ه بر اساس فطرت ساده خود همان و اين جالب است كه بدانيم عوام شيع
گويند كه نتيجه منطقي اين داستان دروغ است، عوام شيعه چون به  حرفي را مي

  شوند. افسانه غديرخم چشم بسته ايمان دارند لذا از رفتار پيامبر متعجب مي
  گفت:  زماني كه شيعه بودم چند بار شنيدم كه شيعيي متعجب مي

كرده هرچي آدم بد بوده را دور  قربان حضرت محمد بروم عجب كاري«
  ».خود جمع كرده و با آنها وصلت نموده

دانند كه گفتن اين جمله هر چند با پيشوند (قربان و صدقه  ها نمي اين بيچاره
حضرت محمد بروم) شروع شود باز نوعي كفرگويي است. اما عالمان شيعه 

كنند  با اسلام پاره ميدانند كه اگر چنين بگويند رشته خود را بطور كلي  اينرا مي
گويند: حضرت بخاطر  پس مجادله نموده و مجادله كردن هم آسان است مي
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  اند. هاي سياسي و مصلحتي كرده پيشرفت اسلام ازدواج
دهيم ولي مطمئن نيستم كه فوراً از جيب  ما جواب اين حرف شيعه را مي

  پايه ديگري را بيرون نكشند. خود دليل نو و بي
  هاي سياسي بوده؟ پيامبر و دختران ايشان بر اساس مصلحتهاي  آيا عروسي

  نويسيم: نه نبود به هزار و يك دليل و ما فقط چند تا را مي 
خواستند آنها را قرباني  دختر داشتد و اگر مي 4حضرت محمد فقط  - 1

دادند زيرا علي در هر حال  پيشرفت اسلام كنند بايد به حضرت علي زن نمي
داد حسن و حسين پيدا  گوييد به علي اگر زن نمي بودند. ميمطيع و پيرو ايشان 

دادند! عثمان رييس قبيله  شدند، بسيار خوب پس به عثمان بايد دختر نمي نمي
بني اميه كه نبود، و همين بس بود دختر ابوسفيان، دختر رييس قبيله بني اميه، 

آورد همين  اه ميهاي مصلحتي قبيله بني اميه را به ر زن پيامبر بود. اگر ازدواج
به يك فرد غير موثر از همان قبيله  صبس بود و نيازي نبود كه حضرت محمد

هزار دختر  صيعني حضرت عثمان زن بدهد! شما بگوييد حضرت محمد
هاي سياسي در  دختر؟! يكي را به عثمان داد بس بود اگر مصلحت 4داشته يا 
مند عرب  بيله قدرتبايست كه دختر دوم را به رييس يك ق بود، مي كار مي

يابيم  گيريم؟ در مي داد، اما دختر ديگر را هم به عثمان داد پس چه نتيجه مي مي
كنند (كه براي  كه اين دليلي كه علماي شيعه براي عمل رسول االله ذكر مي

پايه و دروغ است. چرا  هاي سياسي كردند) حرفي بي پيشرفت اسلام ازدواج
داده تا دل او را بدست آرد (به زعم شيعه)  دروغ است؟ چون دو دختر به عثمان

فايده  تو گويي در دنيا مرد ديگري نبوده، تازه اين تدبير پيامبر (به زعم شيعه) بي
بوده، بلكه ضرر هم داشته و عثمان از موقعيت خود استفاده عكس كرد و حق 
علي را خورد و گفت تو بر من چه امتيازي داري اگر يك دختر پيامبر زن 
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كنم كه در صف خلافت نوبت را  دو تا را به من داده، پس خواهش مي توست!
  .رعايت كن و بعد از من بايست!!

هاي  را با فرضيه صشيعه هر چقدر هم سعي كند كه رفتار حضرت محمد 
خيالي موجه كند باز اين داستان غدير و آن عملكرد پيامبر هيچ تناسبي با هم 

  .زير را بگيريم!ندارند و ناچاريم يكي از دو نتيجه 
  .يا داستان غدير دروغ است! -1 
يا رسول االله خودشان علي را در موضع ضعيفي قرار دادند و مخالفانشان  - 2

  را پر و بال دادند.
هاي سياسي آشكار  هاي متعدد پيامبر نيز دخيل نبودن مصلحت در ازدواج 

  .كنيم! است. ما به يك مثال بسنده مي
عمر (بزعم شيعه بزرگترين دشمن علي و حضرت محمد با دختر بيوه 

ريشه دوانده بود و حضرت  اسلام!!!) وقتي عروسي كردند كه حكومت اسلامي 
كردند حضرت  نيازي به عمر نداشتند، بنظر شما اگر با دختر عمر عروسي نمي

كرد؟ عمر دختر بيوه خود را به ابوبكر و عثمان عرضه  عمر رسول االله را رها مي
ت كردند. او به پيامبر از رفتار دو دوست خود شكايت كرد كرد هر دو سكو

پيامبر فرمود: حفصه شوهري بهتر از عثمان خواهد يافت و خودشان حفصه را 
خواستگاري كردند! و بعد از عروسي، ابوبكر به عمر گفت: رسول االله پيش من 

من  از دختر تو يادي كرد فهميدم قصد خواستگاري دارند به همين دليل وقتي به
گفتي سكوت كردم. ببينيد ابوبكر دوست پيامبر بود از زمان جاهليت با هم 
دوست بودند. و وقتي هم كه رسول االله، پيامبر و حاكم شبه جزيره عرب شدند 
باز رازهاي خصوصي خود را با اين دوست قديمي و يار غار خويش در ميان 

  گذاشتند. مي
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بودند باز بين همه زنان، دختر  ببينيد وقتي حاكم سرزميني به بزرگي ايران
  پسندند. بيوه يار خود (عمر) را مي

بافند  كنند و افسانه مي سرايي مي با اين دلايل آشكار باز علماي شيعه شيطان 
نمايند،  نه شرمي دارند نه حيايي! نتيجه منطقي از عمل رسول االله را وارونه مي

  گويم يك علت تاخت و تاز. اگر به كسي بر نخورد مي
علماي شيعه در ميدان خيالبافي اين است كه مخاطبان آنها مردمي جاهل 

فهمند! درست مثل من كه وقتي  نمي هستند كه از دين و تاريخ و منطق چيزي
خواهم در ميدان خيال جولان  گويم هر طور كه مي ام داستان مي ساله 4براي بچه 

  .دهم! مي
ابا مگر اسب هم بال دارد؟ ام بزرگ شده كه گفت: ب آنوقت فهميدم كه بچه 

  .رسند؟ شنوندگان شيعه كي به سن عقل مي

  گرا بودند؟ آيا رسول االله اصلاً مصلحت
  نويسيم. نه به هزار و يك دليل و ما بعضي را مي

ترين اهميتي براي رسومات جامعه يا حرف يا  اگر رسول االله كوچك - 1
مطلقه پسر خوانده بودند هرگز با حضرت زينب زن  عكس العمل مردم قائل مي

كردند! زيرا زن پسر خوانده در نزد عربان جاهليت مثل مادر و  خود عروسي نمي
توجه به عادات مردم با زينب عروسي  خواهر حرمت داشت! اما رسول االله بي

  كردند!
اگر منافقان براي رسول االله مهم بودند مسجد آنها را در كنار مسجد قبا  - 2

نمودند همانطور كه  كردند و با آنها مدارا مي نمي (مسجد ضرار آنها را) خراب
تر  به زعم شيعه با عمر و ابوبكر مدارا كردند! آيا جرم مسجد ضرارسازان بزرگ

  .گان حق علي؟! بود يا جرم خورنده
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داشتند آنوقت از خدايان آنها بد  اگر مردم در نزد رسول خدا وزني مي - 3
كردند! اين  ارزش خطاب نمي هاي بي بتگفتند، آنوقت لات و منات و عزي را  نمي

حرفها آنقدر در نزد مشركين گناه بزرگ بود كه بالآخره قصد جان آن حضرت را 
ها  كردند، براي درك بهتر موضوع تصور كنيد كه كدام حرف از دو حرف زير شيعه

  آورد. را به بيشتر خشم مي
را ندارند اينكه بگويم حضرت حسين و حسن و علي قدرت دخالت در امور  - 

شنوند و بايد قبر طلايي آنها ويران و با خاك يكسان شود و  و حرفهاي ما را نمي
  تر است. خواهند مشركند و بايد كشته شوند! مهم كسانيكه از آنها حاجت مي

  .يا اينكه بگويم فلان جانشين است يا بهمان جانشين است؟
ل كعبه كه هنوز هاي داخ بودند بايد بت گرا مي اگر رسول االله مصلحت - 4

  .كردند! معبود خيلي از قبايل عرب بودند را بلا فاصله بعد از فتح مكه خرد نمي
كردند كاري كه به تعبير قرآن  گرا بودند قبله را عوض نمي اگر مصلحت - 5

  .بر مردم خيلي گران آمد!
  ته جالب در رابطه با بحث ما هست!.در عوض كردن قبله يك نك

درجه چرخيدند و از بيت  120سر نماز تقريباً ناگهان در  صحضرت محمد
 10مقدس روي خود را به سوي كعبه برگرداندند! مردم حيرت كردند. و فقط 

خواندند پيروي نموده و بقيه به روال  نفر از افرادي كه پشت ايشان نماز مي
عادي نماز خواندند بعد از نماز رسول االله آن ده نفر را مژده به بهشت دادند و 

چون و  ين ترتيب بقيه اصحاب را نوعي گوشمالي دادند كه چرا فوراً و بيبه ا
  .چرا از من پيروي نكرديد و منتظر توضيح شديد!

نامد و به سازش كاري  گرا مي حالا اهل تشيع چنين پيامبري را مصلحت 
  كند!! متهم مي
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  چرا انتقال به بدترين روش؟ 
شوند كه  صورت غيرمسقيم متهم ميدر افسانهاي كه شيعه ساخته پيامبر اكرم به 

گويند كه ايشان  اند زيرا آنها مي بدترين راه را براي انتقال قدرت انتخاب كرده
تمام عمر چيزي نفرمودند و منتظر دو ماه آخر عمر خود شدند يعني وقتيكه 

  فرصت كم بود مسئله را به صورت يك جمله دو پهلو عنوان كردند.
: همواره دشمنان علي ر كردند و آنها را وزير و  ا به خود نزديك ميدوماً

دادند، حتي هنگاميكه خودشان به جنگ  سرپرست و فرمانده لشكرها قرار مي
بردند عوض آنكه فرماندهي را به علي دهند به افراد مختلفي دادند  تشريف نمي

كه اكثراً دشمنان علي بودند، حتي عمرو بن عاص و خالد بن وليد را نيز فرمانده 
  .كردند! سپاه

كند كه اگر حضرت محمد از اول علي را جانشين  شيعه اينطور وانمود مي
كردند، و اين حرف كاملاً نادرست  ها مي شوريد و طغيان كردند كل دنيا مي مي

تواند رفتار حضرت محمد  شود كه شيعه نمي است و فقط به اين دليل عنوان مي
لني از رسول االله را ندارد اين آنها را با بهانه بهتري توجيه كند و جرأت انتقاد ع

  گيرد. كند و توان تخريب از درون را از آنان مي را از اسلام خارج مي
خلاصه اگر داستان ريسمان انداختن به گردن علي و شكسته شدن پهلوي 
فاطمه حقيقت داشته باشد يك عامل همانا همين بال و پر گرفتن و ميدان يافتن 

ان رسول االله است، سوال اينجاست كه كي به ابوبكر و حضرت ابوبكر و عمر در زم
هاي حساس تا آخرين لحظه ابقا كرد؟!  عمر فرصت و ميدان داد و آنها را در پست

چرا آنها در موقعيتي قرار داده شدند كه پس از وفات پيامبر، جانشين رسمي ايشان 
آن سو كشيدند قدرت يافتند كه در گردنش طناب انداخته و اين سو و  را آنقدر بي

كردند و آب از آب تكان نخورد؟! شيعه جواب دهد كه مسبب   و زنش را زخمي
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گوييم داستان غدير افسانه است! شما بگوييد اگر نيست اگر  اصلي كي بود؟ ما مي
  .افسانه نيست! پس جواب سوال ما چيست؟

  ؟چرا ندانم كاري
اند رسول  كاري متهم شده در افسانه شيعه اگر به دقت بنگريم رسول االله به ندانم

كنند البته  االله كه جاي خود دارد اين حشرات حتي االله را به ندانم كاري متهم مي
گويند ولي حرف آنها اين معني را دارد! اول بگويم كه لازم نيست  به زبان نمي

توان فهميد كه حاصل سخن  آدم چيزي را صراحتاً بگويد. از خود حرف مي
افسانه بسازد كه گنجي زير زمين پنهان بود احدي از جن چيست مثلاًَ اگر سني 

و انس از آن خبر نداشت غير از حضرت علي. احدي از رمز گشودن صندوق 
خبر نداشت مگر حضرت علي. بعد ادعا كند و افسانه بسازد كه پول اين 
صندوق كم شده كسي به آن دستبرد زده حالا هر چقدر هم كه قربان صدقه 

كند (منظور ما  ا آن حرفهاي كه اول گفته ايشان را متهم ميحضرت علي برود ب
هاي ركيك حرفش  گويد) اما با اين داستان سرايي نيست كه شيعه به زبان مي

  هيچ توجيه ديگري ندارد جز اتهام زدن به رسول االله. 
  كند: و در اينجا االله را هم ندانم كار معرفي مي

  ني علي نگفته بخاطر ترس از مردم.گويند: تمام عمر چيزي از جانشي : مياول
فايده  دانسته كه بي گويند: حضرت محمد آخر عمر گفته ولي مي : ميدوم

  است!
دانسته قرآن را تغيير  گويند: االله در قرآن هم ذكر نكرده چون مي : ميسوم

  دهند. مي
گويند: علي را گفته ساكت بنشين چونكه اعتراض و جنگ ضرر  : ميچهارم
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دارد حتي خليفه هم شدي فدك را پس نگير. و عملاً به همان دارد و فايده ن
حال بگذار كه ابوبكر گفته بود فقط به پيروانت بگو كه بعد از گذشت دويست 

  .سال بگويند اي فدك و اي فدك!
  گويند: حالا به شيعه دستور داده كه بعد از دويست سال داد بزند!!. : ميپنجم

وت كردند و وظيفه داد زدن و داد خواهي و االله، محمد، علي، مومنان، همه سك 
روز جشن  14ها را  اعتراض را گذاشتند به عهده كساني كه عيد نوروز مجوسي

كنند)  گيرند، و عيد قربان مسمانان را يك روز (در آن يك روز قرباني هم نمي مي
هاي دلسوز به دين اسلامي يا مجوسي(شما بگوييد كدام) را مامور كرده كه  اين آدم

  حق علي را بگيرند.
= االله، محمد، علي مانع عمر و ابوبكر نشدند گذاشتند آنها حق را ششم

بخورند و با خيال راحت تا دم مرگ حكومت كنند آنوقت به مهدي دستور داده 
كه بعد از هزاران سال بيايد برود سر قبر عمر و ابوبكر و آن دو را از قبر بيرون 

  بكشد و شلاق بزند. 
   .كنند؟ سرايان شيعه به جاي شمشير از شلاق استفاده مي ا افسانهدانيد چر مي

  .چونكه مرده را دوباره كشتن لطفي ندارد!! شلاق زدن بهتر است!
ها مقام اول را  به گمانم اگر مسابقه خيالبافي برگزار شود اين داستان شيعه

افراد ترين  ترين و كودن اي براي انتخاب احمق كسب كند، و بنظرم اگر مسابقه
  .ها شانس خوبي براي اخذ جوايز دارند! برپا شود باور كنندگان اين افسانه

ها از قبر و شلاق زدن آنها (بخاطر  توجه كنيد كه همين خارج كردن مرده
آنكه دل علماي شيعه خنك شود) بهترين دليل است كه اهل تشيع ايمان 

ه با عذاب قبر، شلاق دانستند كه در مقايس واضحي به آخرت ندارند والا بايد مي
  .خوردن مثل شوكلات خوردن است!
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  !؟گرايي بود چه نيازي به مصلحت
آيد يكي  در حديث صحيح از رسول االله نقل شده: (االله از سه شخص بدش مي

  .از آنها پادشاه دروغگو است!)
چرا چون پادشاه نيازي به دروغ گويي ندارد! پادشاه هر چقدر كه قدرتمندتر  

  گرايي فاصله بگيرد. بايد از سازش و مصلحت باشد همانقدر
دائما در حال افزايش بود. ايشان جهان را در پيچ  صقدرت حضرت محمد

بزرگترين واقعه تاريخ باشد روز به  صجديدي قرار دادند شايد ظهور محمد
شد! ايشان پادشاهي توانمند بودند! و از هر  روز بر قدرت و مقامشان افزوده مي

ان پيامبري عظيم شان بودند مردم مدينه و مهاجرين مكه براي چيز بالاتر ايش
دادند، حتي از مو و لباس و آب دهان ايشان تبرك  يك حرف ايشان جان مي

كرد. حاضر  شان مي كردند كه پيامبر منع روي مي خواستند گاهي آنقدر زياده مي
نيز  بودند بخاطر يك حرف او، پدر يا پسر، يا برادر خود را بكشند و عملا

كشتند. حاضر بودند به خاطر حرف او از دين و خانه و ديار دست بكشند، و 
عملا هم دست كشيدند! در آخرين سالهاي حكومت خود، حضرت محمد تمام 
پادشاهان جهان را به اسلام فرا خواندند و عملاً نيز جنگ با ابرقدرت روم را 

  .شروع كردند!
ي كند (آنهم با دو نفر از گراي چنين شخصي چه نيازي داشت كه مصحلت

  امت خود)؟!.
 صاگر فرضاً حضرت عمر و ابوبكر پادشاهاني بودند كه حضرت محمد

شد گفت كه با آنها سازش  براي پيش برد كار خود با آنها متحد شده بود باز مي
كرده كه در ازاي پيشبرد اسلام حضرت علي را ميدان ندهد! و قرباني كند. اما 

به حيث دو فرد عادي بودند، اگر سلسله مراتب قبيلوي را  آن دو نفر در تاريخ
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بينيم انصار در مدينه، و ابوسفيان و ديگر بزرگان در مكه از آن دو  نگاه كنيم مي
تر بودند! خود حضرت علي نيز از لحاظ قبيلوي بالاتر از عمر  و دوستانشان قوي

و ابوبكر كه  گويند آخر عمر فهممم اين مردم چه مي و ابوبكر بود، من نمي
بود، و آنها از  نداشتند، پشت آنها بايد به همين قبايل گرم مي ارتش منظمي 

  .لحاظ قبيلوي در موقعيت ممتازي نبودند!
اي بود، نه ارتش منظم.  پس آنچه كه ابوبكر را بر خلافت نشاند نه زور قيبله 

االله بود و صحابه او را فقط به اين خاطر خليفه كردند كه نزديكترين يار رسول 
  بيش از همه مورد توجه ايشان. 

كردند! كه  اگر غير از اين بود حد اقل انصار قدرتمند مدينه هرگز قبول نمي
  .خسر الدنيا والآخره شوند!

  .پس حرف شيعه دروغ و داستان غدير افسانه است! 

  سر مهم است يا كلاه؟
يابيد به اين مثال براي آنكه درجه پوچي ادعاي اهل تشيع درباره غدير خم را در

  توجه كنيد:
با قوم خود به دشمني برخاستند بعد اين عداوت به  ؛حضرت ابراهيم

از غفلت قوم استفاده كردند و  ؛اوج رسيد و يك روز حضرت ابراهيم
هاي آنها را در هم كوبيدند و شكستند حالا اگر كسي ادعا كند كه حضرت  بت

به خاطر بر انگيخته نشدن خشم مردم به لباس بتان دست نزدند  ؛ابراهيم
  گويد؟. بنظر شما جوك نمي

اگر ادعا كند ابراهيم لباس بتان را در كنار خود گرفتند (بخاطر مصلحت و 
  .گويد؟ داري) بنظر شما گوينده اين ادعا تب ندارد و هذيان نمي مردم

همكاري كردند! بلكه جان  اگر ادعا كند كه مردم در شكستن بت با ابراهيم
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ها بشكند اما نوبت به لباس كه رسيد ابراهيم از ترس  خود را فدا كردند تا بت
  .آنها سكوت كرد!

  .بنظر شما گوينده چنين حرفي ديوانه نيست؟
ها شكستند از كسي  گويد كه حضرت محمد بت بابا! اهل تشيع همين را مي

  ت كرد و ترسيد.نترسيد حرف به انتخاب جانشين كه رسيد! سكو
  خودش سكوت كرد، علي سكوت كرد، بلكه االله هم در قرآن سكوت كرد!

   رفتار حضرت علي
در افسانه غديرخم رفتار حضرت علي كه به اعتراف دوست و دشمن مرد 

  اند نيز سوال برانگيز است. شجاعي بوده
= وقتي رسول االله در دو ماه آخر عمر مصلحت دند گرايي را به سويي نها اولاً

و علي را رسماً جانشين خود كردند. قصدشان حتماً اين نبود كه علي سكوت 
كند و حق خود را نگيرد، قصدشان حتماً اين نبود كه اين اعلان روي كاغذ و 

 صبراي برافروختن آتش اختلاف بين امت باشد. پس وقتي حضرت محمد
شت! و گذا گرايي را كنار گذاشت بايد كه حضرت علي هم كنار مي مصلحت

آورد، پس وقتي رسول االله  شمشير در دست، دمار از روزگار كود تا گران در مي
رسماً مابقي عمر خويش را به پيش برد اين هدف وقف كردند بر جانشين او 
لازم بود كه سياست جديد رسول االله را مشعل راه خود كند، يعني خود نيز براي 

ينكه سياست قديم رسول االله كسب حق و اجراي دستور رسول االله بكوشد نه ا
  .را مرام خود قرار دهد!

بودند و عمر و ابوبكر با  زنده مي صفرض كنيد كه اگر حضرت محمد
كرد يا  كرد؟ سكوت مي كردند. بنظر شما آيا حضرت چه مي ايشان مخالفت مي

توجه به اينكه قدرت دارد يا ندارد با آنها مخالفت  كرد؟ يا بي سازش مي
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دانستن جواب اين سوال خوب است سابقه رسول االله را در  فرمود؟ براي مي
ترين سازشي با كفار مكه كنند حتي به عموي  مكه ببينيم! حاضر نشدند كوچك

خود كه پشتيبان ايشان بود گفتند كه اگر ماه را در يك دستم بگذاريد و 
دارم! پس بر علي لازم بود  خورشيد را در دست ديگر از دعوت دست بر نمي

  ون رسول االله از مخالفت عمر و ابوبكر نترسد و سكوت نكند.كه چ
گويد: حضرت علي فرمود كه خلافت از آب دهان بز برايم  شيعه مي

در شرايط خيلي  صتر است! آخر اين هم جواب شد؟ حضرت محمد ارزش بي
بدتري كار خود را شروع كردند و موفق شدند اما حضرت علي وارث يك 

  حكومت آماده بود.
ه جويده را رسول االله در دهانش گذاشت، با اين وجود مخالفان از لقم 

  .ربودند چرا؟!! دهانش
تدبير علي، مصم بودن و اراده علي، غيرت علي وقتي عمر به زنش جلوي 
چشمش حمله كرد، اسد االله بودن علي كجا بود؟ اي علماي شيعه، دروغ گفتن 

تان رفته كه علي كي بود كه اينطور هم بايد تابع قوانين!! باشد! شما مثل اينكه ياد
گويد: علي براي حفظ اسلام سكوت  او را در افسانه خود ذليل كرديد؟! شيعه مي

 صكرد (همانطور كه االله در قرآن سكوت كرد!) خوب چرا حضرت محمد
  .شويد؟ سكوت نكرد؟! چرا شما ساكت نمي

روز كه علي وقتي كه داد زدن و اعتراض شايد فايده داشت سكوت كرد، ام
  زنيد؟. ايد؟ و هي داد مي بيهوده است چرا عيد غدير خم!! درست كرده

كند افسانه يوم غدير خم دروغ است رفتار علي  نكته ديگري كه ثابت مي - 2
كنيم كه قدرت نداشت حق خود را بگيرد  با غاصبان است! بسيار خوب قبول مي

  .خوب ديگر چرا دختر به عمر داد؟
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كرد كه اينطور كن  و آمد و او را نصيحت مي چرا در مجالس عمر رفت
  آنطور نكن؟

انداختند كه ياالله بيا در مجلس عمر او را  آيا اينجا هم به گردن علي طناب مي
گوييد كه روزي كه علي را به زور به مسجد بردند تا با  نصيحت كن، شما مي

ايشان  ابوبكر بيعت كند ايشان مشت خود را باز نكرد، آيا در مجلس عمر دهان
حياها بعيد نيست كه بگوييد بله، خب چطور  كردند؟ از شما بي را به زور باز مي

  .داشتند!؟ ايشان را به بيان كردن و نطق وامي
نفر را تعيين كرد كه از بين خود خليفه بعدي  6عمر در آستانه شهادت خود 

ت را انتخاب كنند يكي از آنها حضرت علي بود كه با رغبت در آن شورا شرك
گويد: آن يك خيمه شب بازي و از اول معلوم بود كه عثمان  كرد، شيعه مي

بود تا امام  شود. اي كاش! اين شيعه در زمان حضرت علي هم مي انتخاب مي
  داد كه در اين مجلس شركت نكن!.... خود را پند مي

خلاصه حرف اينكه يا داستان غدير خم دروغ است! يا در تاريخ، دو علي 
اند يك علي كه قهربان داستان غدير است و يك علي كه در  بر بودهصحابه پيام

  كرد و دختر به عمر داد! و خير خواه او بود. مجلس عمر رفت و آمد مي
اين علي دوم را هم شيعه قبول دارد هم سني و آن علي اول را فقط شيعه 

  شناسد. مي
م علي گويند كه رسول االله فقط يك صحابي بنا و هم سني و هم شيعه مي

داشته! پس آن علي كه شيعه و سني هر دو قبول دارند حقيقي است و علي 
   ها خيالي است. شيعه
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  سوء پيشينه
نگرند اگر مظنون سوء پيشينه داشته باشد  شناسي به سابقه متهم مي در دانش جرم

  كنند. بيشتر به او شك مي
بوبكر و حالا در افسانه غدير و در افسانه پهلوي شكسته فاطمه حضرت ا

  .اند شيعه آنها را متهم كرده است! عمر متهم شده
اگر ما قاضي عادلي باشيم اگر ما پليس با هوشي باشيم بايد براي كشف 

  حقيقت سابقه حضرت ابوبكر و عمر را نيز بررسي كنيم.
حضرت ابوبكر و عمر و باقي متهمان در زمان وقوع حادثه غدير سابقه پاك 

پيامبر ايمان آوردند كه اسلام آوردن بازي كردن با جان و شريفي دارند. وقتي به 
بود. اما آنها تمام خطرات را به جان خريدند و تمام فشار مشركين مكه بر آنها 

تر كرد. بعد  تنها تاثيرش اين بود كه آندو را در راه حمايت از رسول االله مصم
غل خود را هجرت كردند. مال و خانه و زمين و فاميل و موقعيت اجتماعي و ش

هاي بزرگ  آفرينان حماسه رها كردند! و به مدينه رفتند و بعد از آن از حماسه
  بدر و احُد و خندق، فتح مكه و جنگ خيبر و غيره شدند.

  خلاصه
تا روز غدير خم سابقه آنها درخشان است! بلكه تا لحظه وفات پيامبر سابقه آنها 

آي دزد! آي دزد! دزد كسيت؟ زند كه  درخشان است اينجا ناگهان شيعه داد مي
گويد ابوبكر و عمر! اينها از اول هم به خاطر كسب كرسي خلافت،  شيعه مي

  .مسلمان شده بودند!
انصافي است، اين يك  گوييم: اين خيلي بي ما وكيلان مدافع ابوبكر و عمر مي

تهمت شرمناك است! روزي كه ابوبكر و عمر مسلمان شدند مسلمانان رياست 
  .ديدند! خواب هم نمي را حتي در
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در خانه زيد بن ارقم جلسه  صدر روز مسلمان شدن عمر، حضرت محمد
توانست جلسه تشكيل دهد. رياست و كرسي رياست  پنهاني داشت! علني نمي

سال وضع به همين منوال بود! اگر كسي كوچكترين هوس  13كجا بود؟ 
هاي  ان را (در مقياسحكمراني در سر داشته باشد بايد راه ابوبكر و عمر و عثم

  مادي) انتخاب نكند!.
كسيكه جنس او شيشه خرده دارد اگر هوس رياست به سرش بزند همان راه 

رود در خم شدن و تملق  كند كه در دنيا رواج دارد، يعني اول مي را انتخاب مي
  رود. كند و كم كم جلو مي گيرد، بعد عملاً به حاكمي تملق مي كردن دكترا مي

ابقه پاكي دارند و اصلاً سوء پيشينه ندارند، همين دليل است پس صحابه س
كه بگوييم داستان يوم غديرخم دروغ است! و غير از اين ما دهها دليل ديگر هم 

   .داريم! كه بعضي را گفته و برخي ديگر را خواهيم گفت





  
 

  ساحر مكه كي بود؟!

ن در بينند چونكه استادا علماي اهل تشيع كه اين پيشينه پاك را مي
  گويند: سرايي هستند مي داستان

عمر و ابوبكر و عثمان و ديگران به اين خاطر زود به حضرت محمد ايمان 
  شود. گيرد و پادشاه مي آوردند كه ساحري به آنها گفته بود كار اين مرد بالا مي

دهند. اين  آفرين به اين جواب! ببينيد چگونه خود را از تنگنا نجات مي
شود كه راه حق را پيدا نكنند  شيعه است، همين باعث مي مصبيت بزرگ علماي

سازند! آيا  چون هر وقت در بحث در تنگنا قرار گرفتند. داستاني شبيه به اين مي
داستانسرايي و خيالبافي كار سختي است؟ تنها اميد ما به عوام شيعه است! شايد 

  جويان آنها هدايت شوند! كه حق
  گوي مكه نيست.  جادوگر چيره دست و غيبدر هيچ تاريخ معتبري ذكري از 

اند اسلام  در تاريخ بشريت ساحران و جادوگران هميشه دشمن حق بوده
  داند. تمام ساحران را بدون استثناء كافر مي

كنند در زمان فرعون، عليه موسي صف  جادوگران هرگز به دين كمك نمي
ان پيامبر را ، لبيد جادوگر به تحريك يهوديصبستند، در زمان حضرت محمد

دانستند  داشتند و مي سحر كرد، جادوگران اگر كه به فرض محال علم غيب مي
شود باز براساس فطرت شيطاني خود هرگز كسي را  اسلام حتماً پيروز مي

  .كردند كه برو به حضرت محمد كمك كن! تشويق نمي
و  گويند جادوگر با فرستادن عمر سازان شيعه حتما مي خيالپردازان و فرضيه

ابوبكر قصد داشت اسلام را از درون ضربه بزند، اما شيعه هم مجبور است قبول 
داني را از صفات امامان خود  دانند، شيعه غيب كند كه جادوگران غيب نمي
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كنم كه بخواهند جادوگران را به مقام امامان برسانند، يا  داند و گمان نمي مي
  امامان را به سطح جادوگران تنزل مقام دهند.

داند) پس بر  داند كه نمي داند (و حداقل خودش مي وقتي جادوگر غيب نمي
اساس فطرت ناپاك خود محال است كسي را تشويق كند كه برو به پيامبر كمك 

پرستي برچيده شود (و عملا  كن تا دينش غالب شود و بساط جادوگري و بت
سابقه نيك اساس را شيعه براي پايمال كردن  هم همين طور شد)، اين حرف بي

عمر و ابوبكر ساخته، و نه قبل از واقعه غدير اين داستان دروغين، نظيري در 
تاريخ ندارد، و نه بعد از و قايع غدير تا امروز در جايي ديگر تكرار شده و 

  گوشي چنين حرف عجيبي را باز دوباره نشنيده است!. 
در زمانه فرعون تمدن مادي در اوج، و علم جادوگري پيشرفت  
آوري داشت ولي يك جادوگر هم به فرعون نگفت كه آينده موسي  يرتح

داند لذا  درخشان است. جادوگران را چه به اين غلطها؟ جادوگر هرگز غيب نمي
  بينيم كه جادوگران همگي به كمك فرعون شتافتند. ما مي

دان دانسته. والا هيچكس  اين فقط شيعه است كه جادوگر خيالي مكه را غيب
  دانند كه حقه بازند و غيب نادان. جادوگران خودشان ميكه نداند 

ساله خطرناك  23پس محال است كه ابوبكر و عمر را به اين ماموريت  
زد و عملاً  بفرستند. ماموريتي كه تيشه به ريشه علم جادوگري و شيطان صفتي مي

هم زد! شيعه يك نمونه ديگر در تاريخ نشان دهد كه كساني به حرف جادوگري 
  اند تا ما حرف خود را پس بگيريم!. كمك يك آدم نيك سرشت رفته به

اين خيالپردازي منحصر بفرد براي اين گفته شده كه شيعه براي پايمال كردن 
سابقه نيك اصحاب پيامبر (و براي توضيح و توجيه ايمان آوردن عمر و  ابوبكر 

  .از همان روزهاي اول) هيچ چيزي بهتر از اين به عقلش نرسيده!!
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  !؟باشد ص مبادا منظور شيعه حضرت محمد
كه درست  داشتههاي ديگري هم  گري كه شيعه ساخته حتماً غيبگوييواين جاد
حتماً آدم مشهوري بوده كه اينطور به خاطر يك حرف او ابوبكر و  در آمده.

  .ن و جان دست كشيدند!طو ،عمر به آب و آتش زدند. و از فاميل
  ؟ شيعه جواب ندارد.دديگر او در چه باره بوهاي  گويي غيبآخر او كيست؟ 

ور حضرت محمد، كافران مكه فقط يك ظهگويد در زمان  اما تاريخ به ما مي
و حاضر نبودند بر  اي او يقين نداشتندهشناختند اما به حرف ر بزرگ را ميحسا

ند. نمايدا فبرسد كه جان  هگذاري كنند چ هايش يك پول هم سرمايهسر حرف
ورد را آ ايمان مي )از نظر آنها ساحر(هر كسي كه به اين شخص كافران مكه، 

كردند آري كافران مكه حضرت محمد را  ردي احمق و ديوانه خطاب ميف
پيشگويي  ،دآم مي ت درسهايش در پنداشتند كه پيشگويي جادوگر و ساحر مي

ها را شكست خواهند داد  كرده بوده كه روميان شكست خورده، دوباره فارسي
نكند منظور آن  ؟منظور شيعه از جادوگري مكه كيستدر آمد، ست كه در
  .ها حضرت محمد است؟! خبيث

ت نكرده ثبور رسول االله ظهآخر تاريخ نام غيبگويي ديگري را در عهد  
  است.

حضرت ابوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه به حرفهاي حضرت 
ا ايمان به هاي ايشان ايمان آوردند آي ييوگ غيباز جمله به  صمحمد
  .جرم است؟ صمحمد

در مكه در وقتي كه مستضعف د به اصحاب خو صآري حضرت محمد
وقتي از  شويد و كفار بودند وعده دادند كه شما بزودي بادشاهان كره زمين مي

خر به همديگر سد به تمش د مير (مثلا حضرت عمر) شان مسلماني مجالس كنار
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و بعد شليك  ،شد تشريف فرما شهنشاه فارس ،گفتند امپراطور روم آمد مي
  خاست. مي قهقهه و خنده حاضران به هوا بر

اينكه حضرت ابوبكر و عمر و عثمان و اصحاب ديگر پرونده  ،خلاصه كلام 
جان را  پدر مال و - فرزند -فاميل - پاكي دارند سابقه آنها پاك است! آنها وطن

 و پيامبر قربان كردندهاي  ههاي جادوگري بلكه به خاطر فرمود هنه به خاطر گفت
  هر خطري را به جان خريدند.

  ر شدند پدر يا برادر يا فرزند خود را به خاطر اسلام بكشند.ضحتي حا
ول پرونده غدير خم را چه ئپليس مس صاين پيشنيه نيك اصحاب محمد

ض خورده يا فركند كه بپذيرد اگر حق علي ب مجبور مي دنخواه هچ دبخواه
  .ند باشد غير از صحابه!!اتو مي يباشد مظنون هر كس پهلوي فاطمه شكسته شده

ا دروغ هگويند اين حرف ها كه مي ول پرونده مجبور است حرف سنيسئر مفسا
  .تاده را باور كند!فجرمي اصلاً اتفاق نيا است و

ريم كه افسانه غدير خم دروغ است و افسانه جادوگر مكه سه يذپب بله بايد
  .روغد



  
 

  ر ادارات پليسنون دظتحت نظر گرفتن م

 باشدعي در دست ناطنون شوند و مدارك قظوقتي به كسي م براي كارآگاهان
مثلاً به بانكي  گيرند. نون را تحت نظر ميظين است كه مدتي ماترين راه  راحت

شده تلفن كننده ناشناسي كه بر مذهب اهل تشيع  هحمله و پول كلاني دزديد
ند. پليس كه ا هديدزد پولها را نامي دهد كه ابوبكر و عمر است به پليس خبر مي

 تعجببيند.  اول سابقه آنها را مي ،ر كنديگستتواند آن دو را د مدرك نمي بي
پليس به  ،دنذل و بخششبل هييند كه خودشان اب مي ،دار نيستند هكند كه سابق مي

شريفي دارند  هاين دو نفر سابق :گويد كند مي كه دوباره تلفن ميوقتيناشناس 
قيق كند. و حپليس مجبور است كه ت. ندا هگويد ظاهرسازي كرد مي ناشناس

بهترين راه اين است كه ابوبكر و عمر و همدستان آنها را مدتي تحت نظر بگيرد 
پولدار شده  هواهدي و مداركي بدست آرد مثلاً اگر پليس ديد آنها يكبارش شايد

 دستگير اند آنها را هخريد ماشين وخانه و زمين  يا ندا تهبه سفرهاي خارج رفو 
  يد!ا هكه از كجا آورد كند مي

  :بياييد به اين روش پليس عمل كنيم
ق حبوبكر و عمر اند كه ا هتلفن كرد صعلماي شيعه به امت حضرت محمد

  ش را كشتند.ا هعلي را خوردند و شكم فاطمه را پاره كردند و بچ
تا  يمريگ مي ما زندگي حضرت ابوبكر و عمر را پس از اين حادثه تحت نظر

  رفتاري داشتند. هبيبينم بعد از اين حادثه چ
خوشبختانه ما به زندگي ابوبكر از بعد حادثه غدير تا مرگ و تمام زندگي 

توانيم  رسي آن ميرب با ،بعد از اين حادثه تا مرگ دسترسي داريم عمر و عثمان
  اندازه حق به جانب هستند. هكه علماي شيعه تا چ بيمدريا
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سال نقش بازي كردند تا حضرت محمد  23 اصحاب پيامبر :ويدگ شيعه مي
كنار كنند حالا كه اين  ق او را برحن بر يرند و جانشيوفات كند و جاي او را بگ

لازم است چند  ندسال منتظر آن بودند) رسيد 23( هدف لذيذ! كه به اينر دو نف
  .كار كنند!

  را از بين ببرند. صدين حضرت محمد - 1
  .عشرت و خورد و نوش مشغول گردندبه عيش و  - 2
  .و جانشين خود كنند فرزندان خود را پادشاه - 3
  رباد دهند.بش را نمادحضرت علي سر به نيست و دو - 4

نكردند بلكه عكس آنرا  ها رااما ما ببينيم كه آنها نه فقط هيچكدام از اين كار
   :انجام دادند يعني

يم يك وگ يك دوم نمي(عداً ش دادند كه بستراسلام را به آن سرعتي گ - 1
كصدم كار و خدمت آنها به اسلام را كسي نتوانست در تمام ي )يموگ دهم نمي

  طول تاريخ اسلام انجام دهد.
ادي كه حق آنها عزندگي  از تند بلكهداخرنپعيش و عشرت  به نه فقط - 2
 از آنچنان پارسائي را (با وجود بر خوردار بودن. كردند محروم را نيز خود بود

باز  يمه دشمنهيي با وگ مه دروغهقدرت و نعمت) پيشه خود كردند كه شيعه با 
  .گيرد ين مورد به عمر و ابوبكر ايرادي نميا در

ا بهترين ينداعتايي آنها به  ي است بينپارسايي و زهد آنها تقريباً باور نكرد 
  گناهي آنهاست. بيدليل بر 

انصار حضرت  كردندنليفه ميل يا پسر خود را خفاء فام از خلاهيچكد - 3
كه از قبيله و قوم و كشور دوري بود ابوبكر، عمر را ابوبكر را انتخاب نمودند 

نفر را نامزد  6كه هيچگونه رشته فاميلي با او نداشت حضرت عمر  ه كردفخلي
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هم بود و ديگران نيز  -زبير -خلافت كرد كه دربين آنها علي و پسر عمه علي 
  دي با عمر نداشتند. كوچكترين رشته خويشاون

خدا مرگت دهد! سوگند به كسي گفت: پسرت را خليفه كن. عمر فرمود: 
تواند  او زنش را نمي خداوند قصد تو از اين سخن خوشنودي خداوند نيست! 

  اداره كند...
همانان كه بگفته شيعه در همان روز اول وفات پيامبر در گردن جانشين  - 4

هاي حكومتشان  ختر او شكستند بعد از آنكه پايهاو ريسمان انداختند و پهلوي د
  مستحكم شد كار خود را با علي و فرزندانش تكميل نكردند.

آنها وقتي كه امپراطوري فارس را از بين برده و نيمي از امپراطوري روم را نيز 
تحت تصرف داشتند نه فقط علي را نكشتند بلكه او را در صدر مجالس خود 

كردند حقوق او و فرزندانش را از  ي گهر بارش استفاده ميها نشانده و از مشورت
  بيت المال بيش از ديگران قرار دادند.

نفري كردند كه قرار بود خليفه بعدي را انتخاب كنند. و  6حتي علي را جزء 
نزديك بود علي خليفه سوم شود. خلاصه اينكه باتحت نظر گرفتن عمر و 

بودن آنها بيابيم شواهد را دال بر ابوبكر عوض آنكه مداركي دال بر مجرم 
بينم پس افسر تحقيق مجبور است قبول كند كه حادثه غديرخم  گناهي آنها مي بي

اند و همانطور كه سابقه ابوبكر وعمر و  اي است كه دشمنان اسلام ساخته افسانه
   تر است! عثمان پاك است و مابقي زندگي آنها نيز پاك





  
 

  انگيزه جرم

دهند (انگيزه قتل چي بود؟)  در حوادث اهميت زيادي مي بازجوها به انگيزه
اين اولين سوالي است كه دايما پس از يك حادثه قتل به ذهن كار آگاهان 

  كنند كه از روي انگيزه، قاتل را بيابند. كند آنها همواره سعي مي خطور مي
شود و وارث نزديكي ندارد پليس فوراً شك  مثلاً پيره زني ثروتمند كشته مي

كند كه شايد طمع وارثان عجول، انگيزه قتل باشد زيرا آنها از اين قتل سود  مي
  .گيرد! برند پس آنها را تحت نظر مي مي

بياييد ببينيم كه انگيزه و هدف متهمان در حادثه غدير و يوم بيعت (روزي كه 
به گردن علي ريسمان بستند و پهلوي فاطمه را شكستند) چه بود و چرا چنين 

  خواستند علي را وادار به بيعت با ابوبكر نمايند.  گويد: مي شيعه ميكردند. 
حالا سوال اينجاست كه بيعت گرفتن به اين روش سودمند بود يا ضرر 

هاي نامشروع براي مشروعيت دادن  داند كه حكومت داشت؟ اينرا هر كس مي
به  اندازند. در بعضي جاها وقاحت به حكومت خويش انتخابات نمايشي براه مي

دهند.  كند بعد مردم راي مي اي است كه كانديدها را دولت اول انتخاب مي انداره
هاي خود  جايي ديگر انتخابات، فقط يك كانديد دارد اما حتي چنين نظام

اي نيز هرگز مردم را به زور و مستقيم و كشان كشان و طناب در گردن به  كامه
آنهاست. اين كشيدن  برند. چون اين بر عكس هدف هاي راي نمي صندوق

برد و همان دو نخ آبروي  كشيدن بطور كلي مشروعيت آنها را از بين مي
كنند  هاي غير مستقيم استفاده مي دهد. بله، آنها از حربه باقيمانده را هم برباد مي
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مهر بودن شناسنامه  ها را از عواقب بي مثلاً با مهر زدن به شناسنامه، راي نداده
ترسانند و مردم با دل ناخواسته در انتخابات شركت  بطور غير مستقيم مي

  .برد! كنند. اما هيچكس روش طناب در گردن انداختن و كشيدن را بكار نمي مي
زد! و محال ممكن بود كه آنها  پايان مي اينكار به محبوبيت ابوبكر لطمهاي بي

گرفته، با آن هوش وافر چنين روشي را بكار گيرند كه نه قبل از آنها كسي بكار 
  نه بعد از آنها در تاريخ مانندش اتقاق افتاده.

پس چون سوژه داستان دروغ است و انگيزه وجود ندارد (بلكه عكس است) 
  .سرايان است! بنابراين خود داستان دروغ و نشانه كودني داستان



  
 

  هاي شيعه تا اين انداره از واقعيت بدور است! چرا داستان

است كه شنوندگان و باور كنندگان اين  اگر به كسي برنخورد جواب اين
افزايد،  سرايان مي داستانها آدمهايي جاهل و نادان هستند و همين به جرات افسانه

  براي روشن شدن بيشتر موضوع به واقعه زير توجه كنيد.
ميلادي، دوستي بنام عبدالحق پيشم آمد و گفت: چه  2000در سال  

اند و در  اني پيرو پاتال از آمريكا آمدهاي كه خبر عجيبي دارم. چند اير نشسته
اند و آنرا به مركز دعوت مذهب  اي عاليشان گرفته منطقه بالا نشين پيشاور خانه

اند. و داخل  اند و در خانه آنها دو پليس به نگهباني ايستاده بهايي تبديل كرده
و كنند  خانه دختران ميني ژوپ پوش با چاي و شيريني از مهمانها يذيرايي مي

دهند. عبدالحق گفت: به حكم اينكه اينان سوغات ايران تواند آيا  دست هم مي
از اين دين!! معلوماتي داري؟ گفتم: بله. گفت: بگو كه فردا با آنها قرار ملاقات 
دارم. چند تضاد از مذ هب بهايي را برايش گفتم فردايش كتابي آورد كه حاوي 

لف بود تصادفي كتاب را باز كردم چشمم مكتوبات بهاء االله به اقوام و افراد مخت
  خورد به اين عنوان.

  نامه حضرت بهاء االله به مردم آذربايجان:
او در آن، در نامه مردم آذربايجان را ساكنان اطراف رودخانه ارس خطاب 
كرده و آنها را به دين خود فرا خوانده، و نوشته بود: اي ساكنان! رود ارس، شما 

كه ذكر شما در قرآن آمده ارس بوده كه رس شده  همان اصحاب الرس هستيد
به من و دين من ايمان بياوريد. بهاءاالله با اين فضل فروشي به آنها معلومات 

گذاشت. اما جالب اينجا بود كه اصحاب الرس مثل  قرآني خود را به نمايش مي
  اند. قوم لوط مبغوض رب العالمين شده و از بين رفته
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كند اينطور بگويد  را دعوت مي م وقتي قومي و اين مناسب نيست كه آد
  .دانسته قوم رس رسول خود را تكذيب كرده بودند! بهاءاالله گويا نمي

حالا من به يكي بگويم: تو اجدادت قوم لوط بودند اين مقدمه خوبي براي 
دعوت نيست! و از آنجا كه بهاء االله نامه خود را به لطف نوشته پس خواسته 

  .اين فخر كنند كه نامشان در قرآن ذكر شده است!!ها به  آذربايجاني
اشتباه فاحش دوم بهاء االله در همين دو سطر اين بود كه تشابه اسمي هر جا  

ها را از قوم لوط و  شود لواساني است اينكه بگويم رس يعني ارس پس مي
  .ها را از قوم عاد دانست! ها را از قوم صالح و آباداني صالح آبادي

سال چرا بهاييان متوجه اشتباه  170ينجاست با وجود گذشت حالا نكته ا
داند، سوره  اند؟ جواب اين است بهايي اصلاً قرآن نمي بزرگ دجال خود نشده

  خواند چه برسد به قصه اصحاب الرس. حمد را نمي
ها يعني اهل تشيع متوجه اين  حالا سوال اينجاست كه چرا حريف بهايي

اند؟! جواب اين است كه سطح آگاهي  يان نشدهاشتباه و نكته ضعف بزرگ بهاي
گفت: آقا جان  شد و مي علماي شيعه به قرآن كم است و الا اگر كسي پيدا مي

رسيد، از خصوصيات مذهب آنها  ها مي گويي؟! و ايراد به گوش بهايي چه مي
دارند  اي كه خيلي خيط است را از كتاب خود برمي يكي اين است كه فوراً آيه

طيكه اشتباه را دريابند. و چون شيعه به آنها ايراد نگرفته! پس اين اشتباه البته بشر
  فاحش هنوز نقل و نبات مجالس آنها و وسيله دعوتشان است.

نشين گسترش دهند در  اما همينكه خواستند خرافات خود را به مناطق سني
كنند چون  همان روز اول رسوا شدند. عين اين رفتار را علماي شيعه مي

علم هستند. لذا داستان طناب بر گردن علي و كشيدن او به دار  طبان آنها بيمخا
  اند. الخلافه و بيعت زوركي را ساخته



     45       راهي ديگر براي كشف حقيقت

 

اگر يكي پيدا شود و بگويد اين بيعت زوركي گرفتن كه مشروعيت عمر و  
برد معقول نيست كه آنها از اين روش استفاده  ابوبكر را بطور كلي از بين مي

خواني دست به عصاتر  ت شايد علماي شيعه در مجالس روضهكرده باشند. آنوق
  تري بسازند!. راه بروند و دروغ كمتر بگويند. يا حد اقل دروغهاي معقول

  عملكرد و انگيزه طرفداران كودتا
حداقل شيعه شك ندارد كه ابوبكر و عمر و چند نفر ديگر به تنهايي زورشان به 

نفر بود. شيعه  1000ي به تنهايي حريف رسيد. شيعه اعتقاد دارد كه عل علي نمي
گويد: اكثريت قريب به اتفاق عوام با كودتاچيان همراه شدند! براي همين  مي

علي نتوانست حق خود را بگيرد يك بازجوي باهوش، سابقه طرفداران را 
گيرد تا دريابد كه حقيقت چيست؟ با  بيند و آنها را مدتي تحت نظر مي مي

آبد كه آنها گوسفند وار  عصر رسول االله بازجو در مي مطالعه زندگي عوام هم
دنباله روي حاكم نبودند. بلكه به تمام معني فرد فرد آنها اعمال و افكاري 

ايمان آوردند و ساليان سال  صانقلابي داشتند! آنها در مكه به حضرت محمد
ن شكنجه شديد، كافران مكه خللي بر اراده آنها وارد نساخت. آنها براي ايما

خود ارزشي بيشتر از جان خويش قائل بودند، ايمان آنها چي بود؟ اين بود كه 
پذيرفتند، به آنها گفت صبر كنيد  هاي رسول االله را به جان و دل مي فرموده

كردند. فرمود: برويد حبشه رفتند. فرمود: برويد مدينه رفتند. فرمود: روزه 
رمود ربا نگيريد نگرفتند. بگيريد گرفتند. فرمود: شراب نخوريد نخوردند. ف

  .فرمود جهاد كنيد كردند!
حالا اين چينين مردمي چرا بايد سابقه و مابقه زندگي خود را بخاطر يك 
دستور آسان رسول االله خراب كنند، براي آنها چه فرقي داشت كه علي خليفه 

كه از ابوجهل و ابولهب نترسيدند چرا بايد از عمر و  باشد يا ابوبكر؟ آنهايي
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گويند از عدالت  سرايي شيعيان توجه كنيد مي بوبكر و عثمان بترسند؟ به داستانا
تر بود؟ آنها كه عدل  عادل صترسيدند، مگر علي از حضرت محمد علي مي
را ديده و مزاياي آنرا لمس كرده بودند بايد كه از عدالت علي بيشتر  صمحمد

را  صت محمدشدند؟ اگر آنها دنبال ظالم بودند هرگز حضر خوشحال مي
كردند. شايد هم بگويند عوام همچون ابوبكر و عمر از جادوگر  رهبر خود نمي

  گيرد. مجهول الهويه مكه شنيده بودند كه كار پيغمبر بالا مي
گوييم پس ناچارند بپذيرند كه ايمان  اگر شيعه بگويد ما اين سخن را نمي

لام ايمان اصحاب، ايماني راستين بود زيرا در وقت ضعف و دشواري اس
خورد و دوباره مرتد  آوردند. و مومن بودند، و مومن هرگز حق علي را نمي

سرايان شيعه نفع خود را در اين ببينند كه بگويند عوام نيز  شود، اگر افسانه نمي
چون ابوبكر و عثمان ايمان راستين نداشتند و به خاطر پيشگويي يك ساحر دور 

م كه چرا كافران مكه و منافقان و گوي حضرت محمد جمع شدند در جواب مي
هاي اين ساحر ايمان نياوردند، پس حرف شما اين است  يهوديان مدينه به گفته

  .تر از صحابه بودند! كه آنها (منافقان، مشركين يهوديان) مومن
هاي ساحر كفر، و تكذيب ساحر ايمان است! شما  گوييم ايمان به گفته ما مي 

  واهيد بگوييد؟!.خ چه مي
دانيم كافران و منافقان و يهوديان به اين سبب به حضرت  تا آنجا كه ميما 
  پنداشتند. ايمان نياوردند كه ايشان را ساحر مي صمحمد

  .آيا منظور شيعه از ساحر مجهول الهويه مكه كيست؟!
پس يك انقلابي براحتي و به آساني تن به خواسته نامشروع ابوبكر و عمر 

  .دير و روز بيعت پر بود از مرداني انقلابي!داد و مدينه در روز غ نمي
از اين گذشته اهالي مدينه (انصار) را از ياد نبريد. آنها با دعوت پيغمبر به 
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هاي  شهر خود، با آتش بازي كردند دشمني شبه جزيره عرب را خريدند. بچه
كردند، آخر چه دليلي دارد كه انصار مدينه در  صخود را فداي دين محمد

ت ابوبكر شوند!؟ و زحمات خود را برباد دهند! براي آنها ابوبكر و توطئه همدس
  علي فرقي با هم نداشتند هر دو مهاجر و قريشي بودند.

هاي خود را قربان دستورهاي رسول االله كنند و امروز  چرا بايد تا ديروز بچه
به خاطر هيچ و پوچ حرف پيامبر را زير پا بگذارند. اگر خودشان خلافت را 

  .كردند باز هم يك چيزي! مي تصاحب
گويد: خلافت را از يك قريشي گرفتند به يك قريشي ديگر دادند.  شيعه مي 

  چرا؟ چرا؟ چرا؟ شيعه جواب ندارد. 
كردند و حكم پيامبر را اجرا  از علي حمايت مي -انصار -اگر انصار فقط

ن غدير توانستد بكنند، پس نتيجه اينكه داستا نمودند عمر و ابوبكر چه مي مي
  افسانه محض است!

حالا عمل كرد انصار را بعد از واقعه غدير ببينيد بلافاصله بعد از وفات 
پيامبر شمشيرها را كشيد و سراسيمه به چهار طرف جهان رفتند اول مدعيان 
نبوت و مرتدان را از بين بردند بعد به سراغ دو ابرقدرت آن زمان يعني فارس و 

نها دادند تا ابرقدرت فارس نابود و ابرقدرت روم روم شتافتند قدم به قدم خو
  نيمه جان شد.

ها ديدند، و وسط روز با  براي چه عوام اول روز ايمان آوردند و سختي
حادثه غدير ايمان خود را تباه كردند و بلافلاصه دوباره تا آخر عمر مطيع پيامبر 

  .باقي ماندند؟
  زير توجه كنيد:براي درك عمق دروغ بودن داستان غدير به مثال 

تصور شهري پر از مسلمانان مومن را به ذهن خود راه دهيد تصور كنيد كه 
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سازند  اين مومنان دارند در يك روز گرم تابستان با دهان روزه مسجدي مي
دهد ولي استقامت  تشنگي و گرسنگي و هراس از دشمن خوب آنها را آزار مي

كنند،  روزه خود را افطار نمي ميرند ولي آورند و مي كنند، بعضي تاب نمي مي
كشند، همچنان تا  خورند و نه دست از كار مي شود باز نه چيزي مي ظهر مي

دهند. حالا يك نفر اگر ادعا كند كه من ديدم كه  غروب آفتاب به كار ادامه مي
همه اين مردم در ظهر، يك قطره آب در حلق خود ريختند آيا حرف او 

  پذيرفتني است؟.
محتمل است كه تا ظهر كار كنند و تشنگي و گرسنگي اراده  تا اين حد هم

ايشان را متزلزل كند و آب بخورند ولي چرا يك قطره؟ و چرا بعد از ظهر تا 
  .خورند؟ غروب آفتاب باز چيزي نمي

هستند روزه ايمان آنهاست،  صدر اين داستان مردم همانا اصحاب محمد
ها و ظهر، حادثه غدير خم به اول صبح، آغاز ايمان، وقت غروب وقت مرگ آن

  .زعم شيعيان است. مسجد بناي دين اسلام است و اتهام زننده اهل تشيع است!
حرف ما اين است كسيكه كه يك قطره آب را به عمد خورده و روزه خود 
را باطل كند و پيشمان هم نشود و توبه هم نكند و كار خود را خوب بداند بعد 

  .اش را ادامه دهد! ه اينكه روزهاز اين بايد كه شراب بخورد ن
اين اصحاب كه براي فتح ايران و روم و مصر و يمن، متر به متر خون دادند 
آخر چرا بايد در وسط روز يك قطره آب بنوشند و باز روزه بگيرند و باز با 

  جان خود بازي كنند؟!
اين حرف محال است كه راست باشد حادثه غدير، واقعه شكسته شدن 

  ه ناممكن است كه درست باشد.پهلوي فاطم
ها را  آخر براي اصحاب چه فرقي داشت كه علي امير باشد يا ابوبكر؟ آن بيچاره
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كه ابوبكر از ثروت مالا مال نكرده بود آنها كه به عيش و نوش مشغول نبودند و 
نشدند، شب و روز كارشان جنگ براي پيشبرد اسلام بوده آيا شيعه جنگ كرده؟ 

د يعني چه؟ پياده يا با اسب از مكه تا چين راه را با جنگ دان سختي جنگ مي
  .داند يعني چه؟ گشودن مي

  بافد.  به االله قسم عاقل اگرچه كه تهمت بزند باز داستاني به اين مزخرفي نمي 
ارزشي را  بصيرت داشته باشد چنين داستان بي و قسم به االله شنونده اگر كمي 

  شمارد. حقيقت نمي

  ها شيعه
رسد كه فلان جا جرمي صورت گرفته! اگر آثار جرم  پليس گزارش مي وقتي به

كنند و از  هاي مختلفي بررسي مي ناپيدا باشد آنوقت كار آگاهان مسئله را از جنبه
جمله اينكه به شخصيت و زندگي گزارش دهنده نگاه، و در آينه زندگي او 

  زنند. راست يا دروغ بودن خبر را حدس مي
كه از حادثه غدير خم و شكستن پهلوي فاطمه بيش از در اين شكي نيست  

ها  هاي پليس به پليس دانيم كه در دانشكده سال گذشته. و اين را نيز مي 1400
سال در جريان باشد،  40گويند وقتي جرمي اتفاق افتاد پرونده بايد حداكثر  مي

احتمال شود زيرا به  سال بزهكار پيدا نشد. پرونده مختومه مي 40يعني اگر در 
  .سال، قاتل ديگر خودش زنده نيست! 40زياد بعد از 

پس امروز، بحث، بحث دعواي ابوبكر و علي نيست حقيقتاً دعوا بين شيعه 
و سني است، يك پليس باهوش بايد راه و روش زندگي شيعه و سني را زير 

  .بين بگذارد و حقيقت را در يايد و طرف مقصر در دعوا را بشناسد! ذره
بينيم آنها به زبان طرفدار علي، اما  ها نگاه كنيم مي ه زندگي شيعهاگر ما ب

توانيم هزار دليل بياوريم اما  عملاً از راه و روش علي متنفرند. ما براي اثبات مي
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  دو سه تا هم كافيست.
امروز شيعه كشوري دارد كه توسط بالاترين مقامات مذهبي (آيات  - 1

عيد قربان فقط يك روز تعطيل است آنهم  شود! با اين وجود عظام!!) رهبري مي
ها فرا رسد  يك تعطيلي عادي مثل روز جمعه، ولي وقتي عيد مذهبي مجوسي

روز)  15روز (اين روزها  14را  آن ،هاي ايران است چون عيد اجداد شيعه
كنند، آيا  خرند و مراسم گوناگوني اجرا مي گيرند! كفش و لباس نو مي جشن مي

  شن گرفته يا عيد نوروز را؟! علي عيد قربان را ج
سال از  27شود و  هاي العظمي اداره مي با آنكه امروز ايران توسط آيت االله - 2

ها تبليغ  عمر حكومت آنها گذشته، باز ربا گرفتن و دادن رسماً آزاد است و در رسانه
  .كند! شود بلكه دولت ملايان خود چنين مي مي

لي يك مورد آزاد بودن ربا را نشان ساله ع 5تواند در حكومت  آيا شيعه مي
قسمت است و كوچكترين جزء آن مثل  70فرمود كه (گناه ربا  صدهد! پيامبر 

  اين است كه آدم با مادر خود همبستر شود).
جهاد شيعه هميشه پشت به كفار و رو به اهل قبله بوده. اگر اين درست  - 3

شهري كه در آن مسلمانان نيست شيعه نقشه عالم اسلام را باز كند و از هزاران 
ها فتح شده باشد! از دهلي  كند يك شهر را نشان دهد كه توسط شيعه زندگي مي

تا قاهره از قسطنطنيه تا اصفهان از مشهد تا كابل از مغرب تا جاكارتا! همه جا را 
اند بعد شيعه آمده جهاد كرده اصفهان و تهران و طبرستان و  ها فتح كرده سني

ها بيرون كشيده، يك شهر را هم از دست كافران  از چنگ سنيطوس و شيراز را 
  .بيرون نكشيده!

يك خصوصيت شيعه اين است كه تسيلم فرامين قرآن نيست آنرا به  - 4
گويد: مرد حق دارد زن نافرمان  كند، مثلاً قرآن صراحتاً مي دلخواه عوض مي
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از امام صادق اي از نافرماني) كتك بزند، شيعه يك روايت  خود را (در مرحله
آورده كه اين زدن بايد با نرمي و با چوب مسواك و با لطف!! باشد، يعني آيه را 

گويند اسلام را  كنند همه كارشان همينطور است! نمي تمسخر و از معني تهي مي
توانند آيه را از قرآن بردارند. پس به كمك روايات دروغين  قبول نداريم نمي

) درجه مفهوم 180دهند كه بر عكس است.( ميآنچنان تعبيري از آيه ارائه 
  شود.  كنند، كتك زدن به نوازش لطيف تعبير مي مخالف آيه را دين خود مي

هايش نگاه نكينم و اگر عمل او را ملاك قرار دهيم  شيعه اگر به گفته 
  بينيم كه رفتارش خيلي مشكوك است. مي

  ها دارند. خيلي كاستيها نيز  گويد كه سني دانم شيعه در دفاع از خود مي مي
اما جواب ساده به اين مجادله اين است كه اولا تو خود را با سني مقايسه 

  داني خود را با علي مقايسه كن. نكن تو كه سني را بر حق نمي
كشوري يك عالم بزرگ سني باشد آيا ممكن است ميلاد  دوماً وقتي حاكم 

  مسيح را جشن بگيرند يا عيد نوروز را؟.
است كسي جرات كند ربا بدهد يا بگيرد؟. فرق اين جاست! شما آيا ممكن 

را تمام و  تان بود نيز قوانين اسلامي  در طول تاريخ هر وقت قدرت در دست
توانيد اسلام را اجرا  كمال پياده نكرديد. شما تحت رهبري ولي فقيه نيز نمي

در اوست، كنيد چون در درون شما ايمان نيست و از كوزه همان برون تراود كه 
ها عزيز و خوب است، همان  در كوزه قلب شما نزول و ربا و عيد مجوسي

  آيد. بيرون مي
و به اين خاطر از عمر نفرت داريد كه دين مجوسي را همراه با عيد آنها از  

   بين برد.
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  ها سني
  ها هستند پليس مجبور است از آنها هم تحقيق كند. يك طرف دعوا سني

بيند آنها هيچ دشمني با علي  ها نگاه كند مي به سني يك كارآگاه حاذق وقتي
ندارند. سنيان همانقدر كه ابوبكر و عثمان و عمر را دوست دارند علي را هم 

  دارند.
انداختند و به جرم فتنه انگيزي  ها در گردن علي طناب مي اگر رهبران سني

يدند همانطور د كردند بايد تا آخر او و فرزندانش را بد مي اش حمله مي به خانه
  كه از ابولهب و عبداالله بن ابي تنفر دارند.

  مانندي دارند. بينيم كه سنيان به علي و اولاد او احترام بي ولي برعكس مي
اند كه اگر خورشيد را دوست داريد شعاعش  ها ياد داده علماي سنيان به سني

  را نيز بايد دوست داشته باشيد.
را هم بايد دوست داشته باشيد و را دوست داريد اهل بيت  صاگر محمد

گوييم پيامبر يك بيت  الا منافق هستيد. فقط فرق ما با شيعيان اين است كه ما مي
داند در حاليكه دليل ما  نداشته بلكه بيوت داشته و شيعه اين حرف ما را كفر مي

 .n   m    l  k  j  i  h  g  f  eoz  }قرآن است: 
هاي (بيوت) پيامبر  دگان بدون اجازه داخل خانهاي ايمان آورن«. ]53: الأحزاب[

  . و ما اهل بيوت پيامبر را دوست داريم.»نشويد.....
گويد: اگر دوستي اهل بيت  امام شافعي يك امام بزرگ سنيان در شعري مي
  رفض است، انس و جن بداند كه من رافضي هستم.

ايشان از اول هم مقصود اينكه احترام امروزه ما به علي نشان از اين دارد كه 
محترم بودند. و در خيال هم كسي در گردن ايشان طناب نيانداخته! اين چگونه 

  .ممكن است كه بلافاصله بعد از وفات پيامبر شكم دخترش را پاره كنند!؟
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شده (مثل قتل حسين) باز سنيان در آن  اگر در تاريخ به اهل بيت ظلمي  
هاي سياسي كوفيان شركت نكند  زيدست نداشتند. سنيان به حسين گفتند در با

  و از مدينه نرود.
  .شيعيان حسين را به كوفه بردند و در مقابل يزيد تنها گذاشتند! 

سنيان از هر دو (يزيد و شيعيان) به خاطر اين كار متنفرند. و حسين را سرور 
  دانند. جوانان بهشت مي

  اند. كردهها احاديث فضيلت فاطمه را از زبان عايشه شنيده و نقل  سني
ها علي را دوست داريم زيرا اكابر و بزرگان ما نسل در نسل به  پس ما سني

اند كه او آدم خيلي خوبي بوده. او از ده صحابه ممتاز و اول و برتر  ما گفته
نفر اول  4اند كه او در بين اين ده نفر هم جزء  پيامبر و بهشتي است. به ما گفته

  هستند.
در گردن علي طناب انداختيم چون حق به جانب  اند كه هرگز به ما نگفته

  كرده. گري مي بوديم و فتنه
ايم كه  هاي خود چيزهاي خيلي عجيبي از حب اهل بيت ديده ما در كتاب

  كنيم. فقط يكي را براي مردم ناآگاه شيعه تعريف مي
فرستاد كه بيا  مكسي را به دنبال حسين بن علي  روزي عمر بن خطاب

  كارت دارم.
روي؟ گفت:  رفت و در راه پسر عمر را ديد او گفت: كجا مي حسين

  اميرمومنين با من كار دارد.
  ابن عمر گفت: آنقدر سرش شلوغ بود كه مرا به مجلس راه نداد.  

حسين برگشت فردايش عمر او را ديد. گله كرد كه اي حسين ديروز چرا 
او را هم به  نيامدي گفت: اي امير، پسرت گفت كه تو مشغول بكاري بودي و
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مجلس راه ندادي، عمر دستهاي حسين را گرفت. و چند بار گفت: آيا تو مثل او 
  .هستي؟ آيا تو مثل او هستي؟

اگر شيعه بگويد اين داستان دروغ است مختار است. ولي به هر حال بزرگان 
اند كه حسن و حسين از پسران ابوبكر و  اند و به ما گفته ما اينطور به ما ياد داده

اند. شيعه مختار است كه بگويد دروغ است اما بهرحال ما  تر بوده مر افضلع
  .هاي خود نيز همين را ياد خواهيم داد! ايم، به بچه اينطور ياد گرفته

خواهد ما را دشمن علي كند! پس خودش دوست  حالا اگر شيعه به زور مي
  .علي نيست!

و بعد اين حرفها را  ين محال است كه بزرگان ما حق علي را بخورندابنابر 
  به ما ياد بدهند، پس حديث غدير دروغ است.

پس كسي پهلوي فاطمه را نشكسته است! همه شواهد دلالت بر اين دارد كه 
  گويد و مجرم اصلي اوست. شيعه دروغ مي

  والسلام
  
  


